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 تحليلي بر نظريات ادبي رولان بارت                               
 
 

 دكتر نگين بازرگان ديلمقاني                          
 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

 چكيده             
شكسپير، ديكنز، شاو، ولتر، مالارمه،                                               ثار خيام، بابا طاهر، فردوسي، حافظ،                                            كه در آ           براستي اين چه رازي است                                   

لامارتين و هزاران هزار پرچمدار دنياي ادبيات در جهان نهفته است كه اين چنين مايه ابديت آنها و جاودانگي                                                                                                                                             
 پديدآورندة آنها گشته است؟                         

شود كه يك اثر منقوش در سدة هفتم                                                   اين چه نيروي قدرتمندي است كه پيونددهنده قرون بوده و باعث مي                                                                                  
نيرويي كه همواره غزليات حافظ،                                       .     با همان تازگي و طراوت مورد استقبال خوانندگان سدة بيستم نيز قرار بگيرد                                                                                               

چه رازي در                .     هاي شكسپير و فلسفه روسو را در طي قرون زنده نگهداشته است                                                                                     هاي فردوسي، تراژدي                          حماسه     
شود دست به دست ونسل به نسل با همان شكوه و عظمت موجود در لحظه                                                                                                  ادبيات نهفته است كه باعث مي                                       

         . خلقتش منتقل شود               
چنين است كه يك                      .     يابد        شود كه براي خود هدفي جز جستجوي صورت معنا نمي                                                                    اي آغاز مي                  هنر از لحظه                

شناسي           ها مي باشد و لذا بينهايت مستعد تجزيه و تحليل از ديدگاه علم نشانه                                                                                                  اثر ادبي مملو از مفاهيم و نشانه                                             
زبانشناسي،            ( در تقاطع جريانهاي اصلي فكري قرن بيستم                                                       .     تحليلي كه هرگز از دامنه ادبيات خارج نيست                                                        .     است   

 . آثار و نبوغ فكري رولان بارت همواره پيشتاز است                                            )   شناسي       شناسي، روانكاوي، نشانه                        جامعه     
.   ناميده مي شود                 »     ادبيات      « اي به دنياي پر رمز و رازي كه                                                      اين مقاله كوششي است براي گشودن دريچه                                                   

منتقد، نويسنده، محقق، اديب، و در يك                                                   :     شناسي و برگرفته از عقايد رولان بارت                                                    كوششي با تكيه برعلم نشانه                                 
 .   فرانسه كه به حق انقلابي فكري در باب ادبيات ايجاد نمود                                                      20كلام فيلسوف متفكر ادبيات قرن                             

 
 . نشانة ادبي، پديدة اثر، ادبيات بد، ادبيات نيك، دلالت، شبكة معنايي                                                               :   هاي كليدي           واژه    
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 مقدمه     
شناسان            توان به عنوان روح نقد جديد ياد كرد، يكي از نشانه                                                                                رولان بارت، كه از او مي                                     

باشد كه دركولژ دو فرانس كرسي                                                پردازي بارز درباب ادبيات مي                                           برجسته فرانسوي و نظريه                              
 .   شناسي ادبي را به خود اختصاص داده بود                                      نشانه     
بنا نهاده شد به بررسي حيات                                            1كه نخستين بار توسط فردينان دو سوسور                                                 »     شناسي         نشانه     «  

شناسي را به                     پردازد ولي رولان بارت با تكيه بر نظرية سوسور، نشانه                                                                          ها در بطن جامعه مي                              نشانه     
شناسي را در زبانشناسي ارائه داد، بارت اين                                                               اگر سوسور نشانه                   .     عنوان يك علم پايه ريزي نمود                                       

از ديدگاه             .     هاي غير زبانشناسي تعميم داده است                                              جوانب زندگي و در تمامي برنامه                                           علم را به تمامي                     
شناسي، وظايف جديد و                               بارت كه آغازگر اين پروژة عظيم است و همچنان پيشتاز، علم نشانه                                                                                        

كه وظيفة اين                      از جمله اين               .     شناسي ارائه شده توسط سوسور را بر عهده دارد                                                              كاملا متمايز از نشانه                          
.   شود       اي است كه توسط آن يك پيغام، حاوي معنايي ثانوي مي                                                                          العاده          علم بررسي عمليات خارق                           

شود، فرهنگ تاريخي طبقات                                   تحليلهاي ظريف و دقيق فرآيند معنايي كه در نزد بارت يافت مي                                                                                 
شناسي، روش اساسي و بنيادين                                        نزد بارت، علم نشانه                         .     كند       جامعه را به طبيعتي جهاني تبديل مي                                             

 . دهد     نقد عقيدتي را تشكيل مي                      
در    »     معاني پنهان             « شناس همواره خواهان جستجو و آشكارسازي                                                      وي به عنوان يك اسطوره                              

پس ظواهر عادي و حتي پيش پا افتاده است، جنبشي كه بارت ايجاد كرد همانا رمزگشايي و                                                                                                                         
به همين  دليل                       .     هاي غير از زبانشناسي بود                                    انتقال معنا، هم درحوزه ادبيات و هم در ديگر حوزه                                                                   

شناسي و حامل واقعي                              ها در زمينه دانش نشانه                                  ترين پژوهش                است كه آثار بارت گواهي بر عالي                                            
هاي         شود نشانه               هر آنچه در يك نوشته يافت مي                                             .     باشند         ترين نظريه در زمينه ادبيات مي                                           

 . هستند         رمزگذاري شده            
 

 شالودة ادبيات             
نوشته، سه مقوله بنيادي هستند كه بارت در آغاز هر فعاليت ديگري به ارائه                                                                                                       -سبك           -زبان     

  ، ...)    فارسي، انگليسي، چيني، فرانسه، عربي،                                           ( زبان از هر نوع كه باشد                                    :     پردازد          ها مي           تعريفي از آن                
لذا به همه انسانها                          .     كند       مي      و زندگي             شود       در دنياي آن متولد مي                                    نويسنده               كه          است           عنصري     

نويسنده در اين باب حق انتخاب ندارد و اين امر باعث                                                                         .     تعلق داشته و يك مقوله اجتماعي است                                             
نويسنده نه قادر است منكر وجود دلالتها و                                                            .     شود       ايجاد محدوديتهايي در حوزه فعاليتش مي                                                  

توان          بنابراين مي             .     مفاهيم مختلف در دنياي زبان شود و نه حق انتخاب آزادانه اين مفاهيم را دارد                                                                                                    
سبك نگارش نيز انتخابي نيست                                    .     گفت نويسنده به نوعي محكوم به زندگي در دنياي زبان است                                                                        

سبك، حاصل يك هجوم آني است، يك نيت                                                   .     بلكه ماهيت و وجود نويسنده و درونماية اوست                                                         
1- Ferdinand de Saussure  1857 – 1913( ، زبانشناس برجستة آغاز قرن بيستم اهل سوئيس.(  
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(   است       در لحظه          لذا  سبك  نگارش، از  ديدگاه                                                 )     14.     ، ص     درجة صفر نگارش                  رولان بارت،                . 
است كه  از درون نويسنده  به جوش                                                       اي      مقوله     .     شناسي، خارج از حوزه هنر است                                           زيست            منشأ    
كنند حال آنكه يك نوشته، حاصل  آزادي                                                           زبان وسبك، طبيعت نويسنده را تعيين مي                                                  .     آيد       مي  

ايست       رابطه     .     نوشته، ارادة نويسنده است                              .     كند       نويسنده، نوشته را انتخاب مي                                   .     عمل نويسنده است                   
بنابراين زبان و سبك مختصات فضاي                                             .     سازد        كه نويسنده بين جامعه و اثر مخلوقش برقرار مي                                                             

لذا يك نوشته                    .     آورد        ادبي هستند كه در آن نويسنده هيئت نوشتة خود را به اهتزاز در مي                                                                                                   
نوشته، اگرچه از يك طرف، عملي تعمدي و                                                      .     ذووجهين بوده و معرف يك آزادي دو پهلو است                                                          

ها در             نوشته         كاملا آزادانه نسبت به جامعه است، از طرف ديگر وقوفي است به گذشتة وزين تمامي                                                                                                     
 . اند     طول تاريخ كه آن نوشته را در خود احاطه كرده                                          

در پي ابراز اين ديدگاه، بارت با بيان مسئله تعهد اجتماعي نويسنده حتي از سارتر نيز فراتر                                                                                                                                      
شود را به ديدگاه                            بارت وجوب تنوع زيبايي شناختي كه در درون ادبيات يافت مي                                                                                .     رفته است          

فن بلاغت و طرز تفكر، ادبيات و                                              .     اي در بردارد                    اي عقيده              هر نوشته          .     افزايد          عقيدتي آن مي                
اسطوره        شناسي در  اثر خود                                       اسطوره، همگي مفاهيمي هستند كه بارت از ديدگاه علم نشانه                                                                            

دهد         بارت نشان مي                    ، درجه صفر نگارش                  در اثر ديگر خود به نام                                        .     تجزيه و تحليل نموده                             شناسي     
دلالت      « آنچه كه او بعدها نوعي                                     :     نهفته است                   ثانوي         كه در پس كلام ظاهري، گفتاري                                              

اما اين بخش ثانوي گفتار همواره قابل سازماندهي است و در نتيجه نوعي                                                                                                 .     نامد        مي  »     ضمني    
اثرش          وي در مورد                          . بارت در جستجوي سيستمي در وراي نوشته است                                                         .     طلبد        مطالعه را مي                

هاي كوچك، جملاتي را                              بر روي برگه               «:     كند       ، خود را چنين توجيه مي                                ميشله به نقل از خودش                            
سپس     .     نوشتم، تحت هر عنواني كه بودند و يا حتي اگر تكراري بودند                                                                                 آمد، عينا مي                    كه خوشم مي              

رولان      ( » . رسيدم         ها، همانند ورق بازي، به يك مضمون كلي مي                                                               بندي كردن اين برگه                            با دسته         
 )   94.   بارت، تل كل، ص              

معناي يك اثر  بـه                     «:     كند كه        ، چنين تأكيد مي               رسائل انتقادي             بارت در جايي ديگر، در مقدمة                                     
و   .     و صور مختلف معنـا اسـت                               «هاي معنايي            فرضيه       »گيرد، نويسنده تنها مولد                         تنهايي شكل نمي              

از    )         9.     ، ص       رسائل انتقـادي                رولان بارت،            (     ». سازد      ها را آكنده مي                اين جهان است كه از درون آن                          
اي است كه به جاي تنها نام بـردن                                     نظر بارت، الگوي يك تعهد صحيح و يك گفتار دقيق، نوشته                                                   

پردازد كـه                    ادبيات آنجايي با  فلسفه به رقابت مي                                   .     از جهان، پرسشهايي در مورد آن مطرح نمايد                                       
در تلاش است تا سؤالاتي واقعي و كلي مطرح نمايد كه پاسخشان پيشاپيش از صورت ظاهـري                                                                                 

.   ، بهترين نمونه بـر ايـن مـدعـاسـت                                                       1عنوان مثال تئاتر برشت                       به  .     بيني نباشد            سؤال قابل پيش             
كنند، اما در                هاي برشت، دنيا را به عنوان يك شيء واقعي و قابل رمزگشايي مطرح مي                                                                 نمايشنامه         

يعنـي         (   ها معلق و بلاتكليف مانده و نمايشنامه در صحنه، جز پيامي از اشياء                                                                  عين حال معنا در آن                  

 تحليلي بر نظريات ادبي رولان بارت                               

1-  Bertolt Brecht 1898 – 1956. (، نمايشنامه نويس، كارگردان، منتقد تئاتر و شاعر آلماني قرن بيستم است(  
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چيزي كه در                .     دهد     ارائه نمي         )     رابطه دال و مدلول، يعني فرآيندي كه مولد معناست و نه خود معنا                                                            

رولان بـارت،                   . (     اسـت          اين ميان وجود دارد يك بن بست نوشتاري است كه بن بست جامعه نيز                                                            
مادام كه يك جامعة واحد وجود ندارد، يك زبان واحد جهاني نـيـز                                                                 )         75.     ، ص   درجة صفر نگارش              

ادبيات نهادينه كردن                     ”   خوانيم،         مي    رسائل انتقادي             به عقيده بارت، چنانكه در                              .   وجود نخواهد داشت                
درجـة صـفـر                       رولان بـارت،                       (   “     ...     زند     دنيا وجود دارد و نويسنده  حرف مي                                ”   :     “   يك ذهنيت است            

ادبيات يك اسطوره است، سيستمي ثانوي متشكل از معاني شكل گرفتـه از                                                                       )     275.     ص     ، نگارش     
آثـار         .     ماده خام و اوليه ادبيات، زبان اسـت                                    .     باشد      كلمات است كه در برگيرندة يك معناي اوليه مي                                          

واقعا رئاليست، آثاري هستند كه وارد مقوله مسائل زباني شده و لذا همواره به غير واقعي بـودن                                                                                                
البـتـه از زاويـة                                 .     ماند تقابل نويسنده با جامعه است                                 اي كه باقي مي               تنها مسئله          .     خودشان واقفند             

دروني، يعني از نقطه نظر خلق اثر و نه از زاوية بيروني كه همان مطالعة اثر است و به خوانـنـده                                                                                                
چنين است كه شاهد يك  مواجهه  بين  دنياي  درون و ذهنيت هـنـرمـنـد و                                                                                    .     شود     مربوط مي        

ناپذير منـجـر                     شويم و اين رويارويي به يك بن بست و يك شكست اجتناب                                                   قراردادهاي زباني مي                   
درجـة صـفـر                       رولان بـارت،                       . (     را در پي دارد                 »     ادبيات غيرممكن              « شود كه جستجوي يك                    مي  

 ) 36.   ص   ، نگارش     
هايي است كه                     حال آنكه،زبان متشكل ازنشانه                                 . اي در باب زبان است                                  بنابر اين، ادبيات مسئله                                       

هايي          تواند  نشانه                    تنها  مي            ” نويسنده           .       ها به رابطة بين دال  و مدلول  وابسته  است                                                                       مفهوم آن          
درهاي جهان همواره رو به دنياي معاني باز است، دنيايي كه درعين حال                                                                                          .     بدون مدلول ارائه دهد                          

بارت با تكيه بر نظريه سوسور                                           ) 140.     ص     رسائل انتقادي،                رولان بارت،                ( “     . پردازد          به اغفال او مي                    
و يك                پيغام             يك      ، اسطوره در عين حال يك كلام                                  .     كند       ، اسطوره را تحليل مي                            » نشانه     « در مورد             
 . ارتباطي است             سيستم       

كلمه،       .     تشكيل شده           )     مفهوم     ( و مدلول             )     صورت معنا           ( دال               دو عنصر             همانند نشانه از                           اسطوره       
 .   رساند       صورت نشانه و مدلول، همان مفهوم است و ارتباط بين اين دو است كه دلالت را مي                                                                        

ها بنا نهاده شده، خود يك                                          كنيم از آنجايي كه اسطوره بر روي نشانه                                                           چنانكه ملاحظه مي                    
.   كند       شناختي را كه با هم در ارتباط هستند  ارائه مي                                                                        بارت دو سيستم نشانه                         .     نشانه ثانوي است                   

بنابر اين اسطوره يك كلام                                 .     اي است            سيستم روئين، سيستم زبانشناسي و سيستم دوم، اسطوره                                                                
يك تغيير شكل معناي اوليه، تاريخي و تحت الفظي و زبانشناسي                                                                                    .     غير وابسته به زمان است                                

       . اي بارت، صورت معنا است                        نشانة سيستم زبانشناسي در سيستم اسطوره                                     .   است   
آيا     .     يكي به عنوان ماهيت، ديگري به عنوان ارزش                                                     :     توان از دو جنبه بررسي كرد                                       ادبيات را مي                 

كه بايد پذيرفت                        موجودي ماوراي تاريخ كه وابسته به زمان و عصر خاصي نباشد وجود دارد يا اين                                                                                                   
كند؟ از اينروست كه ارائة تعريف مشخصي از                                                                 كه ويژگي ادبيات با قرون مختلف، تغيير مي                                                           
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بارت در اولين يادداشتهايش، به وجود  تاريخي                                                              .     ادبيات، كاري بس سخت و طاقت فرساست                                                 
،   ميشله به نقل از خودش                            رولان بارت،                (     تمام   زمانها                       براي        يعني هنري               .دهد       ادبيات اهميت مي                   

هاي موجود در ادبيات از يك طرف دريافت اثر، و چگونگي دريافت و پذيرش                                                                                                   نشانه     ):          145.     ص 
نويسنده در اين ميان هرگز حق                                         .     باشند         اثربوده، از طرف ديگر، در ارتباط مستقيم با تاريخ مي                                                                        

شكل و فرم ادبي كه                             .     او مجبور به ابلاغ هنر از طريق روش نگارش خود است                                                                      :     انتخاب ندارد              
اگر     .     همواره موظف به تبعيت از ذوق مردم است، همواره به عنوان يك مقولة اجتماعي ابراز شده                                                                                                              

از اين ديدگاه بنگريم، ادبيات هرگز خارج از حوزة ارتباطي نويسنده با جامعه وجود ندارد و علت                                                                                                                              
كه زبان ادبي مدام در حال تغيير و تحول است به خاطر همين ارتباطش با اجتماع است كه                                                                                                                           اين   

نوشته كه            ”     : ريزي نهاد               را پايه         »     نگارش     « بارت مفهوم                        است كه            چنين        .     تحول است                  در حال        
شود، ذاتا                 ها آغاز نمي                   هاي ادبي است و جز با اين دغدغه                                                    جايگاهش همواره در قلب دغدغه                                     

نوشته انتخاب حوزة اجتماعي است كه در                                                   .     دهد       اخلاقيات موجود در صورت ادبي را تشكيل مي                                                      
درجة      رولان بارت،                ( “     . زبان ارتباطيش را بگنجاند                              »     طبيعت     « گيرد تا                 دل آن نويسنده تصميم مي                              

 ) 15.   ، ص   صفر نگارش         
يك اثر تنها بخاطر شكل ظاهري                                             .     شود       گرايي ادبيات به خواننده نيز مربوط مي                                                          تاريخ      

اش نيست  كه فرهنگي است بلكه بخاطر تأثيري است كه بر روي گيرندة اثر باقي                                                                                                                        نوشته     
منطق اين انديشه، البته از نوع جامعه                                                 . اين امر براي هر هنري صادق است و ارزشمند                                                         .     گذارد         مي  

گرفته شده هدايت                     در باب راسين                    اي كه از اثر بارت به نام                                            شناختي آن، مستقيما ما را به نتيجه                                             
رولان      ( “     . وجود ادبياتي كه در تاريخ دوباره برجاي خود قرار گيرد ديگر ممكن نيست                                                                                              ” :     كند       مي  

مدافع آن                60اين مدعا كه بارت همواره تا اول سالهاي                                                         )     1456146.     ص     در باب راسين،                 بارت،         
آنچه كه بارت از اين دو نويسنده بر                                                 :     باشد        بود، برگرفته از تأثير همزمان سارتر و برشت بر او مي                                                                        

گزيند، نه تنها عقايد  يك  واقعيت فكري در مورد اثر است بلكه و بالاخص تكريمي است از                                                                                                                            مي  
تواند بر پاية بنيادهاي                                  آيا اثر، به عنوان امري اجتماعي، نمي                                               .     » غوطه وري ادبي در تاريخ                              « يك      

نويسنده چه خواسته چه                            :     دهد       اجتماعي عمل كند؟ بارت همواره سارتر را مورد مطالعه قرار مي                                                                                 
كند         گيري در دنيايي كه در آن زندگي مي                                                  ناخواسته، در معرض خطر است، وي هرگز بدون موضع                                                            

دهد، اين                با اين وجود، آنگاه كه سارتر به اخلاقيات پيام اهميت مي                                                                          .     تواند قلم بدست بگيرد                              نمي   
 .   نمايد       بارت را به خود جلب مي                         صورت ظاهري اثر است كه توجه                            

 
 ماهيت وجودي ادبيات                    

توان از طريق معيارهاي بسيار ظريف و مشخصي ارزيابي                                                                          يك اثر را مي                  » كيفيت ادبي            «            
در اين راستا، رولان بارت بين                                         .     دهد       اين برنامة عظيمي است كه رولان بارت انجام مي                                                              .     نمود    
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وي    .     تفاوت قائل است                       »بد      «و ادبيات                  »نيك   «ادبي يا به عبارتي ديگر ادبيات                                               »بد      «و         »نيك   «

تواند توسط                  در مقولة ادبيات نمي                            «بد  »و      «نيك   »كنم كه تمييز بين                                      تصور مي         ” :     گويد        مي  
بندي است كه ما همواره با آن                                                     اين يك تقسيم                  .     معيارهاي ساده و مشخص انجام شود                                              

لذت متن                     ديگر در اثرش                        سپس بارت در جاي                         ) 33. ص     دانة صدا،           رولان بارت،                ( “     . درگيريم       
ماهيت وجودي ادبيات از نظر بارت                                          .     شود       قائل مي             » اثر اطنابي            « و     »     اثر خوشايند             « بين           تمايزي      

لذا در اين مقوله بارت به قضاوت در مورد ارزشهاي                                                                      .     شود       در عملكرد صورت معنا خلاصه مي                                       
هر كسي بر اين                     ” ،     دانة صدا          به نظر بارت در اثرش                                 .     ادبي از ديدگاه علم زيباشناسي تأكيد دارد                                                     

لذا  مسئله  در اينجاست كه متأسفانه                                                  “     . امر واقف است كه لذت حاصله از اثر هرگز قطعي نيست                                                                   
بدين جهت است كه در اين ميان پيكرة مورد علاقه                                                               .     از ادبيات وجود ندارد                          » پيكرة جهاني             «يك      

 .   شود     اي كاملا نو و متفاوت ايجاد مي                              به عنوان مسئله              )   به عبارتي مطالعة مورد علاقه                          ( 
گزيند، هرگز مانع بزرگي در باب                                                 ناپذيري كه خواننده در قرائت اثر بر مي                                                             همت اجتناب             

خواننده قادر است و ملزم است كه تجدد خود و اين واقعيت را كه در عصر                                                                                                   :     ارزشيابي اثر نيست                     
لذا قطعا او هرگز قادر نخواهد بود آثار را خارج از عصري كه در                                                                                           .     كند بپذيرد                مدرنيته زندگي مي                    

چنين وضعيتي بار منفي به دنبال ندارد، همين امر كه                                                                    .     كند مورد قضاوت قرار دهد                                   آن زندگي مي               
خواننده در قيد و بند دوران خود است موجب ايجاد نگرشي اساسي و كاملا نو در باب متون                                                                                                                             

هاي زمان حال                      بارت معتقد است كه بايد ياد گرفت آثار گذشته را بر پاية تازه                                                                                  .     شود       گذشتگان مي            
جديدي       »     منطق ادبي           « افتد كه با                      بدين منظور بارت به فكر ساختن ابزار نقدي مي                                                          .     ارزيابي كرد             

اين ابزار جديد قابل استفاده بر روي آثار گذشتگان است و لذا                                                                                       ” :     كه ايجاد شده مطابقت كند                                 
(   “ اي است از تجدد هويدا شده                                        زيرا تكامل تازه                   .     تواند نقدي واقعا سياسي پديد آورد                                                مي   رولان      . 

متني كه يك ابزار ادراكي                                 .     است   »     متن   « اين ابزار تحليلي مدرن، همانا                                        )     50. ، ص     دانة صدا          بارت،         
اي از قوانين مكمل كه روي عمل و فرآيند توليد اثر متمركز شده و نه روي خود                                                                                                               مجموعه      .     است   

 . محصول كه همان اثر است                     
لذا     .     ارتباطي است                 معيار اساسي براي ما بعنوان خوانندگان متجدد، قدرت توليد نامحدود زبان                                                                                        

و اثري كه ارزش منفي                                 1» نوشته هنر           « در اين ميان اثري كه از  ارزش مثبت برخوردار است،                                                                           
تحول و دگرگوني ما تنها  به يك  فعاليت                                                           ” :     گويد        بارت مي         .       نام دارد              2» اثرخواننده پسند                 « دارد،         

حال در اين راستا چيزي وجود دارد كه امكان                                                          .     شود       است مربوط مي                »     فعاليت نگارش              « كه آنهم             
  زد،   / اس      رولان بارت،            ( “     . نوشتنش است و از طرف ديگر چيزي كه امكان نوشتنش ميسر نيست                                                                               

ايست كه ادبيات به روي صحنه                                          ارزشمند است بدليل نمايش تازه                                    »     نوشته هنر           « اثر       اگر   ).      10.     ص 
خواننده بايد                .     خوانندة توليدگر                 به          خوانندة مصرفگر                    قماري سوزان، و انقلابگر، تبديل                                     .     آورد        مي  

اينجاست كه معيار                      .     خواند مطابق خواسته و علاقة خود تجزيه كند                                                           بتواند مجددا متني را كه مي                                    
1- scriptible           2- lisible  
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بدين      .     شود كه از مرزهاي ادبيات بسي فراتر رفته                                                            اساسي در زمينة علم زيباشناختي يافت مي                                                   
نقاش معاصر را                       ، (Réquichot)اندازي مشابه برخي كارهاي كولاژ ركيشو                                                     منظور بارت در چشم                       

يعني به عنوان يك محصول توليد                                        ( اندازه و مقياس يك اثر درغايت آن                                                 ” :     كند       چنين تحليل مي                 
يعني فرآيند توليد كه اثر در                                       ( گذارد             نيست، بلكه در فعاليتي است كه يك اثر به نمايش مي                                                                   )     شده   

به تدريج كه اثر                           ).  به همراه دارد                     خود       با      اين فرآيند، همراه با خلقت و پيدايش خود، خواننده را نيز                                                                          
،   3رسائل انتقادي               رولان بارت،                ( “     . يابد        مي      نيز تغيير                   پايانش      )     شود       خوانده مي           ( گيرد            شكل مي        

گيري اثر را در حين خواندن دامن                                                    خواننده است كه فرآيند توليد و شكل                                                     لذا اين         ).      207. ص 
»   خواندن      « اين       .     شود       و در نتيجه اثر همزمان با مطالعة خواننده است كه متولد مي                                                                                       .     زند       مي  

،   » نوشته هنر           « سازد و نه خود اثر، بنابراين منطقا، وجه معكوس اثر                                                                          خواننده است كه اثر را مي                                    
يعني متني كلاسيك و قديمي با كثرت معاني محدود كه خواننده در                                                                                 .     است   »     اثر خواننده پسند                    « 

در اين هنگام است كه امكان برقراري دو                                                    .     اراده و غيرفعال اثر است                                   برابر آن ناچار به دريافت بي                                     
يعني تازگي، يعني استثنا، يعني گريز                                              »     نوشته هنر           « اثر   .     شود       مجموعة متعادل و متوازن ميسر مي                                        

به گذشته بر                       » اثر خواننده پسند                      « برعكس،          .     توان آنرا خلاصه كرد                              چيزي كه نمي                 :     به جلو        
گردد، به قوانين، به اطناب، و نشانگر بياني وابسته به علم منطق است كه توسط تجزيه و                                                                                                                              مي  

بندي خشك                البته منظور از بحث فوق، ايجاد يك طبقه                                                       .     رود       تحليل امكان آزادسازي آن مي                                    
، تنها مفاهيم عملي هستند كه امكان                                                     » اثر خواننده پسند                      « و     »     نوشته هنر           « نيست بلكه اثر                   

 . سازند       ارزيابي جنبة  ادبي  بودن يا جنبة كليشه بودن يك اثر را ميسر مي                                                             
»   اثر خواننده پسند                    « .     آثاري كه يا ادبيات محض باشند يا كليشة محض، بسي نادر هستند                                                                                    

تواند           گيرد كه ديگر نمي                          شود، جلوي  قدرت  او را تا حدي مي                                                      مانع  از آزادي و اقتدار نويسنده مي                                                
است، لذا نبايد به                              (Orphée)» اورفه     « ادبيات همانند داستان                            .     به نگارش مجدد آن متن بپردازد                                      

به    :     دانايي كامل، برايش مرگبار است                                       .     كند بنگرد               آنچه كه خودش به سمت نور هدايتش مي                                                   
كه به سمت آنچه كه دوست دارد بچرخد، در دستانش ديگر جز يك معناي بيان شده                                                                                                          محض اين         

بنابراين در اين                     .     » آنگاه كه معنا بيان شود، ديگر مرده است                                                       « ماند و به قول مالارمه                                        نمي   
اگر معنا غالب آيد، متن ديگر ادبيات                                                  .     شود       كشمكش با معنا است كه ارزش يك متن هويدا مي                                                             
 . نخواهد بود و چيزي نخواهد بود جز يك كليشة ساده                                             

هيچ چيز براي هنر                          .     به طور خلاصه، ادبيات بد، ادبياتي است كه قابل پيش بيني باشد                                                                                          
توان          مي  ” :     خوانيم          مي  بارت به نقل از خودش                               لذا همانگونه كه در كتاب                                       .       مرگبارتر از اين  نيست                             

ريزي          را پايه          «شناسي گفتار                 علم گونه          »با توجه به درجة پيش بيني پذيري گفتار نوعي                                                                         
تا جايي كه به ادبيات نيك                                      ).        152. ، ص     رولان بارت به نقل از خودش                                    رولان بارت،                ( “     . نمود    

تا اثر          تحليل ساختار گرايانة حكايات                                     شود معيارهاي ارزشيابي بارت از كتابش به نام                                                                  مربوط مي          
كه در وهلة اول يك اثر قبل از هر چيز                                                             با توجه به اين                    .     دچار تحول شده                 لذت متن             ديگرش بنام                
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اش به صحت سيستمي كه در آن يافت                                                  است و بايد ارزش آنرا در وابستگي                                           » ساختار      «ديگر يك             

 . شود جستجو كرد               مي  
زماني موفق است كه به كاري                                        «نشانه     »آورده شده، يك                     رسائل انتقادي                   همانگونه كه در                       
.   در انديشة بارت، اگر قرار است اثري صحيح و دقيق باشد در وهلة اول بايد صريح نيز باشد                                                                                                                     .     آيد   

بطور      :     شود بگريزد                ها يافت مي                  اي كه در تمام اسطوره                                  يعني بايد از ايمان نادرست و رياكارانه                                                     
شود معياري براي                           خلاصه، صراحت و صداقت گفتاري كه در يك موقعيت ادبي يافت مي                                                                                         

حال آنكه ادبيات بد ادبياتي است كه معنايي تمام شده را بررسي كرده و به                                                                                                    .     ارزشمندي اثر است                    
.   پردازد          هاي معنايي مي                     بالعكس ادبيات نيك، آشكارا به مبارزه با وسوسه                                                              .     كل معنا واقف است                      

از اين روست كه اثري كه در آن خود داستان به روي                                                                        .) 267.     ، ص     رسائل انتقادي               رولان بارت،                ( 
در    .     ترين كيفيت برخوردار است                                 پردازد، از عالي                       رود و در مورد واقعيت خود به سؤال مي                                                       صحنه مي         

است كه راوي، داستان                               ماركيز دو رشفيد                   بخاطر اغفال                 :     اثر بالزاك چنين است                             ساراسين       مورد        
بنابر اين داستان به سمت تعمقي روي خود و به سمت تعريف خودش،                                                                                  .   كند     را تعريف مي             زامبينلا       

در ادامه، به محض                          . كند       داستان همانند يك واقعيت روايتگر محض جلوه مي                                                             .     شود       هدايت مي          
پيوندد، ملاكهاي ديگري نيز به تحولات                                                   در باب متن مي                       1هاي كريستوا                 كه بارت به نظريه                          اين   

شود،          از آن هنگام كه يك متن به عنوان گذرگاه مولد كدها و رموز تعريف مي                                                                                             .     افزايد          ادبيات مي           
 . شود     ارزش اثر چيزي نيست جز نسبيت و وابستگي آن به كثرت معنايي كه در آن يافت مي                                                                        

همانقدر كه تعداد                      .     دهندة ادبيات هستند                          ، دو ويژگي تشكيل                      » نامعين بودن             « و »     تعدد معاني            «             
زنند بسي زياد هستند و همانقدر كه                                                    رموز موجود در متن كه تار و پود آن را به هم گره مي                                                                                   

شوند بسي دشوار است، يك اثر به همان ميزان ارزشي                                                                      رديابي اصواتي كه در يك متن شنيده مي                                                 
يك خواننده نبايد بتواند بگويد كه آيا فلان اشاره در متن براي دلالت بر                                                                                              .     گيرد        بيشمار به خود مي                      

از    .     كه براي اين است كه نويسنده براي ارائة داستانش به آن احتياج دارد                                                                                               فلان امر است يا اين                          
خواهد هويت اخته بودن                                اي كه وي مي                     اينرو هنگامي كه ساراسين حرف زامبينلا را در لحظه                                                                  

نخست آنكه، بالزاك توانسته                                 :     توان داشت               كند، دو نوع توجيه مي                                  خودش را افشا كند قطع مي                                   
طرد         ، سازي        نوعي ممنوعيت براي عمل اخته                                  ( توسط اين كار چهرة رواني داستانش را غني سازد                                                                 

نمايد           لازم  مي           »       اخته    « ديگر آنكه اين امر جهت جلوگيري از اداي كلمة                                                                  ).      ناخودآگاه واقعيت                  
تواند ادامه داشته باشد كه معماي داستان حل نشده                                                                    زيبايي داستان مي                            تنها هنگامي             چرا كه            

هر دو جريان، واجب و                             ” :     نويسد         مي  زد          /     اس  چنين است كه  بارت در اثرش  به  نام                                                          .     باقي بماند            
عدم     كند، عين همين                         يك نوشته خوب كه حكايتي را روايت مي                                                  .     گيري است              غيرقابل تصميم               

 . “ است     گيري و قطعيت              تصميم     

توان يك نكتة اصلي را كه در                                              باري، در حاشية اين دو منزلگاه فكري در انديشة بارت، مي                                                                                     
1-  Julia Kristeva 1941 –( ... ، دكتر در ادبيات، فيلسوف، روانكاو و نويسندة فرانسوي مجارالاصل.( 
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ارزش يك نوشته وابسته به لذتي                                        :     و آن نكته اين است                         .     شود استخراج كرد                       تمام آثار او يافت مي                            
نويسد و نه                    هر بار كه اين عشق و هوس است كه مي                                                       ” .     انگيزد          كند و برمي                  است كه بيان مي                    

(   “ آيد       عقيده، فرصتي طلايه داربدست مي                                       نويسنده علاقه                )     182.     ص     دانة صوت،           رولان بارت،                . 
در واقع، به دليل اين                              .     آورد        گيرد، و يك فيلمنامه خيالي را به روي  صحنه مي                                                                    اش را به بازي مي                        

توان نويسندگان كاملا متمايز از                                             كه تمامي آثار معرف يك ميل جسماني واحد هستند  مي                                                                           
 .   شود جمع نمود                ناميده مي         »     ادبيات      « يكديگررا دربطن يك واقعيت واحد كه همانا                                        

 لويولا         ، (Fourier) فوريه         ، (Sade)ساد   ” :     نويسد         چنين مي         دانة صدا              لذا بارت در اثر خود بنام                                       

(Loyola) ،                                                                                                                 حتي اگر كاملا از نظر عقيده با هم متفاوت باشند يك وجه مشابه خيلي قوي را
به كمك اين معيارهاي متفاوت در باب ادبيات                                                        “       . دارند و آن نگارش بر اساس تمايلاتشان است                                                    

اي كه             از كليشة چسبناك و متحجر، به گونه                                            .     توان نردباني از ارزشهاي متني ساخت                                               است كه مي             
.   بخشد        شود گرفته تا كثرت لاينقطع معاني كه اثر به آن هستي مي                                                                             اي يافت  مي                     در ادبيات رسانه                   

نردبان        ” :     توان خط مستقيمي كه ميزان درجة ادبي هر اثر را مشخص كند ترسيم نمود                                                                                              از اينرو مي               
چنين ارزشيابي الزاما با                               .     “ ارزشي آثار در يك كلام نردباني خواهد بود از كليشه به سمت نمادها                                                                                       

پر    .     شود       ايجاد مي           «اثر خواننده پسند                        »و      «نوشته هنر               »بين اثر                 زد      / اس  تميز  برقرار شده در                               
شود و رمز فرهنگي،                             واضح است كه كيفيت ادبي يك اثر در سطح رموز سمبوليك آن يافت مي                                                                                        

بايست ميانگين درجة فرهنگي و                                         در واقع، براي تعيين ارزش دقيق يك اثر، مي                                                          .     بار منفي دارند                  
بنابراين، متني كه نوشته هنراست، يعني                                                    .     درجة سمبوليكي را كه اثر در بردارد بر آورد كرد                                                                       

از متن  كثيرالمعاني است كه  هم  نمادين  و هم  فرهنگي                                                                                          »تر      ادبي      «نمادين  و نه فرهنگي،                            
 .         كه منحصرا فرهنگي باشد در آخر خط قرار دارد                                           »تك معنا        «يك متن        .   باشد    
  چنين رديابي ادبي توسط معيارها كاملا ساختاري است كه در رأس زوج متمايز ديگري بنام                                                                                                             

نقطه اساسي در نقد بارت                                »     كاربر سخن           « تقابل اين دو                    .     گيرد        قرار مي             1» نوشته نگار            /     نويسنده       « 
نگار،           يابد، و نوشته                     نويسنده، انساني غير وابسته است كه زبان را پاياني در خودش مي                                                                                         .     است   

كند و دومي از كلام                               اولي، روي كلام كار مي                            .     داند        مي  »     ابزار فكر           « انساني وابسته، كه كلمات را                                      
نگار يك               نياز به مفعول است، گويش نوشته                                           كلام نويسنده عملي غيروابسته و بي                                         .     كند       استفاده مي            

به عبارت ديگرزبان براي نويسنده، يك                                                  ).  152    . ، ص     رسائل انتقادي               رولان بارت،                . (   فعاليت است            
توان كشيد، بين                        بنابراين خط تمايزي كه مي                                .     نگار، تكيه گاه يك عمل                                 عمل است براي نوشته                        

 .   است   »   شبه ادبيات          « و   »   ادبيات واقعي            « باشد بلكه بين                 فعاليت ادبي و فعاليت انتقادي نمي                                
نيز تمايز قائل است، اين تمايز بر مبناي                                                      »     منتقد     « و     »     نويسنده       « در اينجا بارت بين دو گروه                                        

حال آنكه هدف                  .     هدف نويسنده، جهان است                             :     شود بنا نهاده شده                             تفاوت هدفي كه دنبال مي                                
زند، اين همانا                          جهان وجود دارد و نويسنده حرف مي                                                 .     منتقد، زبان ارتباطي نويسنده است                                           

 تحليلي بر نظريات ادبي رولان بارت                               

1- écrivain, écrivant  
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نيست كه وجود دارد بلكه  سخن                                         »     جهان    « اين       :     هدف نقد كاملا متفاوت است                               .     است   »     ادبيات      « 

چنين      .     وجود دارد و نقد در واقع سخني است در باب سخني ديگر كه همان گفتار نويسنده است                                                                                                             
نويسنده از خلال كار روي                                :     است كه عمل نويسنده و منتقد غيرمستقيم نسبت به همديگر است                                                                             

از اين معنا است كه هر دو از                                               .     كند و منتقد از خلال گفتار نويسنده                                                  زبان ارتباطي صحبت مي                          
»   من  « منتقد بر خلاف نويسنده هرگز موفق به تعبير محض                                                                   .     شوند        متمايز مي           »     نوشته نگار            « 

:   خودش را به دنياي پر رمز و راز ادبيات وارد كند                                                                       »     من  « تواند             هرگز نمي          .     شود       خودش نمي          
همانند نويسنده، او دوست دارد كه بيشتر                                                   .     اي در تعويق                   منتقد، يك نويسنده است ولي نويسنده                                           ” 

اما  بر             .     به خاطر تصميمي كه براي نوشتن گرفته است، باور شود تا به خاطر عمل  نوشتنش                                                                                                             
خودش امضا             »     من  « تواند اين آرزو را با دستان خودش و با                                                                خلاف  يك  نويسنده، هرگز نمي                                        

رسائل       رولان بارت،                ( “     . ماند        مي      لذا همواره محكوم به يك خطا يا به يك واقعيت باقي                                                                         .     كند   
 ) 18. ، ص   انتقادي       

 
 ادبيات و معنا               

همانگونه كه گفته شد ماهيت وجودي ادبيات در كار با صورت معنا است، لذا بنابر تعريف،                                                                                                                              
(       است       ادبيات صوري              ادبيات در ظرف نوشتار ساخته                                      )     69.     ، ص     رسائل انتقادي               رولان بارت،                . 

مسئله اين             .     تواند آن را به پايان برساند                                         كه هيچ قرائتي نمي                       »     علم توليد متن                 « شود، در يك                      مي  
است كه بدانيم چنين عمل غيروابسته و مستقل كه هيچ غايتي جز خودش ندارد، مستعد چه                                                                                                                     

  1963اي كه بارت در سال                                   اولين نطفة پاسخ به اين سؤال را در مقدمه                                                         .     ارتباطاتي با معنا است                           
براي لابروير، نويسندگي يعني باور داشتن بر                                                      .     يابيم         نوشته بود مي                    1از لابروير               خصلت ها             براي اثر          

ها، به توليد يك درك ويژه از                                               اين امر كه با كار بر روي ساختارهاي صورت و تغيير دادن آن                                                                                     
زبان ارتباطي خود به                           :     رسيم        اشياء، يك برش اوليه از واقعيت و خلاصه  به  يك معناي جديد مي                                                                                      

       ) 236.   ، ص   رسائل انتقادي             رولان بارت،            (   . يده است       تنهايي يك نوع عق                
.   كشف مجدد يك معنا در نتيجة كار بر روي زبان                                                               :     همانا اصل اولية هر ادبياتي اين است                                                        

كه ادبيات دغدغة شكل ظاهر را دارد است كه پرسش داغ دلالت و معنا را                                                                                                           دقيقا بخاطر اين                   
بنابراين ادبيات هرگز ويرانگر ارتباط با معنا نيست، گذرگاهي است از                                                                                        .       كند       مجددا بازگشايي مي                     

هوشياري ادبي و منطق                           در چنين سطحي،                     .     تفكري فعال، زنده، بوجود آمده از بازي صور معاني                                                                
مدلهاي        .     در رياضيات، قدرت تخيل غني و عظيمي وجود دارد                                                               :     شوند        به هم ملحق مي                       رياضي     

گيرد و منحصرا بر روي صور و بدون                                                       تفكر منطقي بزرگ، تفكري كه به طرز زنده شكل مي                                                                  
رولان      (     .     بيات است          تمام اينها در منتها درجة خود مورد توجه و علاقة اد                                                                    .     باشد        توجه به محتوا مي                      

 ) 293.   ، ص   دانة صدا        بارت،       
1-  Jean de La Bruyère  1645 -1696( ، نويسندة فرانسوي.(  
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يك اثر          :     شود       بنابراين بارت هرگونه اعتبار به تقابل سنتي ما بين عمق و ظاهر را منكر مي                                                                                                                
هر سطحي از دلالت، تنها صورت معنايي براي                                                      .     گيرد        همواره در جدايي لاينقطع از معنا شكل مي                                                   

.   ، ص     زمزمة زبان            رولان بارت،                ( »     . هستند         مفاهيم همواره صور                     « به قول ديگر،                    .     سطح بالاتر است                 
:   تحليل رابطة بين ادبيات و معني، حاكي از تأثيرات نظرية ژاكوبسون بر افكار بارت است                                                                                                                   ) 144

هنر، از هر نوع كه باشد، از شعر گرفته تا داستانهاي تصويري يا عشقي، از                                                                                                                ” به نظر بارت،                  
مسلما، در توليد هنر، متداولا                                       .     يابد        اي كه نگاه هدفي جز صورت معنا ندارد، هستي مي                                                                       لحظه    

    . “ شود       اما اين مفهوم در نهايت، به طور غير مستقيم منتقل  مي                                                                         (...)         وجود دارد               )     مدلولي      ( مفهومي          
و به دليل آنكه دال                            ،     1براي بارت، همانند ژاكوبسون                                )     187.     ، ص     3رسائل انتقادي                   رولان بارت،                ( 

شود زيرا همواره در سطح رويين مدلول بوده و مدلول تحت آن                                                                                  همواره به ضرر مدلول نمايان مي                                       
متصل      )     مضمون     ( كلمات، ديگر به محتوا                              :     قرار گرفته، ادبيات همواره معنايي مبهم و نامعلوم دارد                                                                    

ها و كثرت انواع                             فضايي كه در آن بازي با نشانه                                        .     كنند        نبوده و در نتيجه فضايي تفريحي ايجاد مي                                                    
شود و عملكرد ارتباطي                                معناي يك اثر، به دلالت ظاهري آن خلاصه نمي                                                       .     شود       قرائتها ميسر مي                   

 . برد     اثر، دلالت ادبي را از بين نمي                            
شود درك               معناي يك اثر هرگز بدون وابستگي به يك مكانيسم صوري كه  از آن منتج مي                                                                                                             
به عنوان زبان غيروابسته، هدف ادبيات تقليد كردن واقعيت نيست بلكه ترجمة آن                                                                                                        .     گردد        نمي   
يك اثر ادبي،                  .     ور در خود است، با مفهومي مشوش و گريزان                                                              ادبيات همان گفتار غوطه                            .     است   

اينجاست كه بايد                     .     كه يك فرآيند متني است هرگز قادر به رمز گشايي نيست                                                                         مشخصا بخاطر اين                   
اين معناي گريزان                      . به روش دقيق تر طبيعت خاص دلالت و معناي ادبي را مورد بررسي قرار داد                                                                                               

و نا متصل به اثر كه ناشي از كاربرد غير وابسته و مستقل زبان ارتباطي است، چيزي نيست جز                                                                                                                            
اين     .     شود       ادبيات در واقع، از حوزة كاملا نمادين فعاليتهاي انساني ناشي مي                                                                                    :     » نماد و سمبول                « 

آنچه كه نوشته را در                             ” :     نويسد         مي      درجة صفر نگارش                  اي است كه بارت در اثرش                                          همان عقيده            
آيد كه آشكارا و به                                گرا مي            دهد، اين است كه نوشته به نظر نمادين و درون                                                                تقابل با كلام قرار مي                            

.   ، ص     درجة صفر نگارش                  رولان بارت،                . (   “ طرز چشمگيري به سمت دامنة پنهان زبان روي آورده                                                             
از دنياي                كه پا       است           ه اين دليل              مة اثر ادبي است، ب                            معناي نمادين تا اين حد لاز                                           اگر       ) 18

 . گذاشته        فراتر       دلالتهاي ظاهري             
يك اثر تنها وقتي واقعا ادبي است كه نشاني از سمبولها داشته                                                                                     :     رسيم        لذا به اين نتيجه مي                            
.   مفهومي ثانوي است، يعني مفهومي نمادين                                                )     مدلول     ( از اينروست كه يك مفهوم ادبي                                             .     باشد    

تواند معنايي اينچنين ويژه و خاص ارائه                                                       مسئله  اين است كه بدانيم با چه مكانيسمي يك اثر مي                                                                       
براي پاسخ به اين سؤال بايد به مفهوم اوليه از ديدگاه تحليلي بارت مراجعه نمود يعني به                                                                                                                         .     دهد   

اش در اين                   كه مبناي فرضيه                      2لو  رولان بارت برگرفته ازنظريات خلمس                                       »     دلالت ضمني           « مفهوم         

 تحليلي بر نظريات ادبي رولان بارت                               

1-  Roman Jakobson  در زمـرة    »   تجزية ساختاري زبـان، شـعـر، هـنـر         «  كه با بنيان نهادن اولين نظرية  20، متفكر روسي قرن
 ) 1896 -1982. (درآمد 20بزرگترين زبانشناسان قرن 

2- Louis Hjelmslev  1899 – 1965( ، زبانشناس معروف دانماركي (  
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توان با اين                     فرآيند دلالت ضمني را مي                                  ، از ديدگاه زبانشناس دانماركي                                 .     كند       مورد را پايه ريزي مي                            

،   Rمحتوا و منظور از                              Cعبارت، منظور از                           E،  كه درآن منظور از                                 ]     [E R C:     فرمول نمايش داد                   
رابطة بين يك                      بنابراين دلالت ضمني از يك سيستم اوليه، كه خود                                                                .     رابطة بين آن دو است                             

لذا دلالت ضمني خود يك زبان                                     .     سازد        صورت و محتواست، عبارتي براي يك سيستم ثانويه مي                                                                
شناختي،               عناصر نشانه             در كتاب خود                   .     ارتباطي است كه عبارت موجود در آن يك زبان است                                                                  

بارت، ارجاعاتي به تحليلهاي خلمسلو با صراحت كامل انجام داده، اگر چه قبلا نيز به الفاظ اين                                                                                                                             
.   اش اشاره كرده بود                           شناسي         اسطوره      از كتاب              «اسطوره امروزي               »زبانشناس  دانماركي در فصل                                     

آنچه كه اينجا                   .     سازد        اي و ادبي را ميسر مي                                  دلالت ضمني ارائة تعريفي از هر دو سيستم اسطوره                                                            
مهم است بدانيم اين است كه ادبيات، بيانگر مكانيسمي از بار معنايي است تا حدي كه به عنوان                                                                                                                          

 . شود، نظامي كه صورت معنا در آن، خود يك سيستم كامل است                                                      يك نظام ثانوي ارائه مي                      
ادبيات مانند زبان ارتباطي،                                  :     چنين تعريف شده                  زمزمة زبان                    زبان ادبي، در كتاب بارت با عنوان                                                    

در يك متن ادبي،                       .     شناسي داراي دلالت ضمني است كه بار معنايي دارد                                                                    قطعا يك علم نشانه                       
، براي يك پيام ثانوي،                               ) مثلا زبان فرانسه                   ( ، كه همان زبان است                                «سيستم اوليه معنايي                           »يك      

اين سيستم ثانوي كه همان ادبيات است با                                                           )     مدلول     ( مفهوم         .     كند       نقش صورت معنا را ايفا مي                                    
براي       «مكملي     »چنين است كه تنها زماني كه اثر                                               .     متفاوت است            )     سيستم اول           ( مفهموم  زبان                    

چنين است مشخصة بارز معنا                                  .     شود       يابد، ادبيات آغاز مي                              سردي و خشكي دلالت ظاهري زبان مي                                          
رولان      ( “     . كند كه كلمات در آغاز نداشتند                                              توسط كلمات، نوشته، معنايي خلق مي                                              ” :     در ادبيات           

 ) 15.   ص   دانة صدا،         بارت،       
بندي تأثيرات معناست كه زبان به كار گرفته شده توسط شاتو                                                                                        دقيقا به خاطر همين درجه                                  

كه الگويي از                  يادداشتهايي از ماوراي قبر                                   نگارش         .     بريان  از چنين قدرت ادبي برخوردار است                                                     
اين همان            ” :     دهد       روي و توازن كلام است، به زندگي راوي درخشش يك سرنوشت را مي                                                                                        ميانه     

دهد، همانند ملال و                               زبان است كه به او اجازة تغيير شاعرانة اشياء نازيبا و ناخوشايند را مي                                                                                                        
كند، ملالي كه به چيز ديگري تغيير شكل                                                                 ناخوشي كه از آن خيلي خوب صحبت مي                                                        

 ) 15.   ص   دانة صدا،         رولان بارت،            ( “   . دهد     مي  
   

 معماي اغفالگر ادبيات                    
يك اثر چه چيزي به ما                                      . اصل اوليه دلالت در ادبيات، طبقه بندي سطوح مختلف معاني است                                                                                  
با ماهيت            »     هم جوهر         « تواند   ياد دهد؟ آيا امكان اين وجود دارد كه در يك اثر معنايي كه                                                                                                         مي  

همانگونه كه وي سعي كرده                                 .     ادبيش باشد يافت شود؟ پاسخ بارت در وهلة نخست مثبت است                                                                          
بود كه درجة ادبي يك اثر را به كمك معيارهاي ساختاري ارزيابي كند، به همانگونه سعي خواهد                                                                                                                       
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ساز         با اينحال  چنين فرآيندي مسئله                                         .     كرد كه معنايي غير وابسته به زمان از ادبيات ارائه دهد                                                                            
گنجد يعني در                      گيرد بلكه در دلالت مي                                  است زيرا كه  ماهيت  ادبيات  در  مدلول جاي  نمي                                                                              

و   .     ادبيات قبل از همه يك بازي صوري است                                                .     فرآيندي كه از صورت تا محتواي اثر جاري است                                                         
اي و            و ادبيات قويا و به طرز زيركانه                                          »     مد  « .     مشترك است           »     مد  « اين شرايطي است كه بين او و                                          

ها هيچ مفهومي ابلاغ                                دهند، ولي در واقع آن                                    با تمام ترفندهاي هنري، مفهومي ارائه مي                                                        
(   ها      هاست نه در مدلول آن                                 ها در دلالت آن                       كنند، هستي آن                     نمي    ،   رسائل انتقادي               رولان بارت،                . 
 ) 156.   ص 
معناي جهاني يك نوشته، اگر فرض كنيم وجود داشته باشد، چيزي جز عدم ثبات و نا                                                                                                                               

رسائل انتقادي                 در      .     باشد، هستي ادبيات بر اساس يك سؤال استوار است                                                                      معلومي معنا نمي                   
كه  بپرسيم آيا جهان معنايي دارد؟ مد                                                       كه بپرسيم معناي جهان چيست؟ و يا اين                                                     اين   ” :     خوانيم          مي  

اين جهان است، آيا معنايي به خودي  خود  درون                                                                 :     نظر ما نيست، بلكه تنها اين سؤال مهم است                                                       
ادبيات، پرسش                « از اينروست كه                     ).      160.     ص     رسائل  انتقادي،                   رولان بارت،                    ( “       آن موجود است؟                 

از آنچه گفته                  .     ، پرسشي كه البته همواره معلق و بلاتكليف باقي است                                                                     » بنيادين معنا از دنياست                            
زيست،           اگر يك اثر تنها با معنايش مي                                            :     شود       شد به راحتي يك اصل ساختاري برداشت مي                                                        

مرد،          فرهنگي اطراف خودش كه اثر در آن متولد شده است مي                                                                       -همزمان با مرگ محيط تاريخي                                 
فقط و فقط شگفتي و جذبة اين پرسش بلاجواب است كه در ادبيات اجازة عبور از قرني به قرن                                                                                                                         

اي از اين هستي ديرينه و كهن                                             اين همان سؤال هزار ساله                               “     منظورتان چيست؟                ” :     دهد       ديگر مي         
 . شود     است كه هنر ناميده مي                    

است، و تلاش براي يافتن معنايي نهايي برايش                                                                اغفاگر          بنابراين، هر اثر بزرگ ادبي الزاما                                              
، عليرغم پروژة اخلاقي بزرگي كه                                         1روشفوكولد         جملات قصار و حكيمانه                             براي مثال               .     واهي است          

با فرود از اين ايستگاه                                .     شود هرگز نتوانستند به تعريف نهايي  از انسان برسند                                                                         ها يافت مي                  در آن       
به آن ايستگاه، از قهرماني به بلندپروازي، از بلندپروازي به حسادت، هرگز به عمق انسان                                                                                                                              

هرگز قادر نخواهيم بود تعريفي نهايي از انسان ارائه دهيم، تعريفي كه غير                                                                                               .     توان دست يافت                     نمي   
حتي هنگامي كه عشق نهايي معين شود، اين عشق محو شده و چيزي جز                                                                                           .     قابل تجزيه باشد                   

اين تعليق معنا                    .     است       لذا مثل و حكم، راهي لايتناهي به اغفال                                                  .     شود       كاهلي، سكون و پوچي نمي                              
.   توان مشاهده نمود                        هاي برشت  نيز مي                            توان يافت در نمايشنامه                                را همانطور كه در آثار سياسي مي                                          

كند تا خودش فرجامي براي                                       برشت، تماشاچي را دعوت مي                                  »     گرايي         فاصله     « نظرية نمايشي                  
به طور          ” :     نمايش بيابد، به همين دليل است كه معنا هميشه در اختيار كامل تماشاچي است                                                                                                          

خلاصه، در نمايشنامة برشت معنايي وجود دارد، معنايي قوي اما اين معنا همواره يك پرسش                                                                                                                    
انگيز و متعهد                       شايد به همين دليل است كه اين تئاتر، اگر چه قطعا نمايشي انتقادي، بحث                                                                                               .     است   

 تحليلي بر نظريات ادبي رولان بارت                               

1-    François de La Rochefoucauld       نويسنده، مؤلف تاريخ، اخلاقگرا، كه شهرتش بيشتر بخاطر اثرش كـه جـمـلات ،
  )1613 -1680.( زيباي گردآوري شدة اخلاقي بود مي باشد
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 )   26.   ص   دانة صدا،         رولان بارت،            . (   “ نيست    »     مبارز     « است، هرگز نمايشي                  

كه براين باور اعتراف كند كه قادر به بيان هيچ چيز                                                                              اي ندارد جز اين                         در نهايت ادبيات چاره                                  
جهان جمودي نيست كه يك بار براي                                            :     يك فلسفة بزرگ در پس كلام ادبي نهفته است                                                      .     نيست    

اگر جهان در دريچة قضاوت                                 .     هنوز تا حد زيادي جا دارد تا ساخته شود                                                     .     هميشه ايجاد شده باشد                          
خواننده همچون معمايي حاضر است، تنها به اين دليل است كه در ادبيات مانند زندگانيمان                                                                                                                         

دهد كه از                   به اين جهت است كه شاتو بريان به خود اجازه مي                                                                      .     وجود ندارد            »     درك واقعي           « 
لذت متن از معنا فراتر رفته و بر پاية امري ديگر                                                                    .     استعاره به عنوان ابزاري براي خود استفاده كند                                                          

را بدون هيچ زياني قطع كند تنها                                                داستان زندگي رانسه                      تواند             آواز يك پرنده مي                      :     شود       استوار مي           
در نزد شاتوبريان، استعاره  هرگز                                           :     كه لبخند يك روحاني جوان در حال مرگ را برانگيزد                                                                    براي اين          

 .   سازد      كند، بلكه دنياهاي گوناگون را از هم جدا مي                                           اشياء را به هم نزديك نمي                        
تواند           قلمرويي وجود دارد كه در آن اثر، مهارت صحبت كردن  است، قلمرويي كه در آن مي                                                                                                                     

يك نوشته قادر است حقيقتي                                  « .     حقيقت يك زبان ارتباطي                           :     با صداي بلند حقيقتي را فرياد بزند                                             
(   » تواند حقيقتي در باب واقعيت بيان كند                                                       در باب زبان بيان كند اما هرگز نمي                                                    رولان بارت،              . 

ادبيات، سيستمي تصنعي آگاه از ترفندهاي خود، نقابي كه خود را                                                                                          )     357.     ، ص     زمزمة زبان            
شباهتي بين جهان و كلام نيست، زبان                                              .     نما كرده، مظهر آشكار غير واقعي كلمات است                                                            انگشت     

به    .     چنين است حقيقت يك اثر                             :     ترجمان واقعيت است، ولي هرگز انعكاس درستي از آن نيست                                                                       
كه قلم بدست                     نيست و نويسنده، به محض اين                                    »     گرا       واقع    « اين دليل است كه يك نوشته هرگز                                             

براي يك نويسنده، جهان همچون يك مدال، يك سكه                                                                 ” :     پردازي بيش نيست                       گيرد، خيال                مي  
واقعيت خود  جهان، روي زيرين اين                                               .     يعني يك سطح ذووجهين براي بررسي و مطالعه است                                                               

).    80.     ،ص  رولان بارت به نقل از خودش                                  رولان بارت،                . (   “ سكه و اوهام، سطح روئين سكه است                                            
مسئله، آزادسازي و استرداد واقعيت نيست بلكه طرح معمايي از واقعيت است از طريق انتقال آن                                                                                                                       

 . به فضايي ديگر، يعني فضاي يك نوشته                                 
پردازد، بلكه در مورد خلق و خو و مزاجي                                                           با اين وجود، ادبيات تنها به جهان و مسائل آن نمي                                                                           

اين همانا             :     دلالت بر امري دارند                        »     هاي تن            خواسته      « .     كند       گيرد نيز صحبت مي                          كه از آن نشأت مي                
ها و            گويد، يك كتاب تنها وقتي موفق است كه كاملا خواسته                                                                           چيزي است كه اثر به ما مي                                        

كه نويسنده از تبديل                               در واقع، به محض اين                           .     تمايلاتي كه توليد آن اثر را ميسر كرده منتقل نمايد                                                                  
كند، به نوعي خود  را در گير عمل نگارش                                                               زبان ارتباطي به عنوان يك ابزار ساده ممانعت مي                                                               

هاي مختلف متني                        در واقع اين  رموز  متعلق به خود نويسنده است  كه او  به شبكه                                                                                                 .     كند       مي  
، زبان، محل مباحثات عقيدتي است كه در آن اشياء خود را                                                                                (...)     براي يك نويسنده                       ” :     افزايد          مي  

خود را          »     منيت    « ور شده و                    كنند، محلي است كه  زبان در آن غوطه                                                        ساخته و سپس  نابود مي                                 
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 ) 102.   ، ص   دانة صدا        رولان بارت،            . (   “ سازد      نابود مي        
:   كند       توان گفت به  نوعي بازي  نمايشي مي                                                         در اثر حاضر است، ولي مي                                   »     فرد   « بنابراين،                     

اش        خود را آشكار سازد و نه پنهان نمايد، بايد به آن در نوشته                                                                                 »     من  « نويسنده كه نه قادر است                                  
  هدف خلق رمز و راز در وهلة نخست به اين علت است، چنانچه در                                                                                        .     دهد   »     پناه    « اي          به گونه         

خود به انواع                    » من  «نويسنده هيچ تلاشي ندارد جز تغيير                                                       ” :     خوانيم          مي  رسائل انتقادي                     
كه خوانده شود، بايد يك رمز                                            نويسنده براي اين                    ).      16.     ص رسائل انتقادي،                رولان بارت،                ( “     رموز    

:   خود را به يك رمز عمومي كه مورد قبول همگان باشد تبديل كند                                                                                    »     من  « متمايز يعني همان                        
كه يك رمان نويس بكار                              »     او  « در واقع ضمير                    .     برسد    »     او  « به ضمير             »     من  « وي بايد از ضمير                         

:   بلكه يك نشانة شناخته شده از رموز داستاني است                                                              .     برد، نه يك نماد است نه يك علامت                                                  مي  
بكارگيري سوم شخص در ادبيات حيله نيست، بلكه عملي بنيادي پيشي گرفته بر ديگر امور                                                                                                                    

 ).  يعني قدرت         ( »   او  « نوشتن، يعني عزم راسخ  براي بكارگيري  ضمير                                           :   است   
شود حتي در پس  ضمير                                       هميشه و در هر جا در ادبيات يافت مي                                                  »     او  « چنين است كه ضمير                                  
:   يكي است         »     عمليات متني             « در تمام موارد،                      .     نيست    »     او  « كه خود نيز چيزي جز همان                                     »         من  « 

تواند           نويسندة يك داستان در هيچ امري نمي                                             ” :     تبديل فاعل زنده، يعني نويسنده، به فاعل زباني                                                          
شود و در نتيجه كاملا در                                      هاي راوي در ذات داستان يافت مي                                              با راوي داستان در هم آميزد، نشانه                                             

.   ، ص     زد  / اس  رولان بارت،                . (   “ شناسي هستند                 دسترس يك تجزيه و تحليل از ديدگاه علم نشانه                                                            
اي به نمايش اثر خود و جز  شخصيتي                                                          ، جز دعوت شده                   » فرد   « نويسنده به عنوان يك                               )     217

، او هرگز خارج از اثرش نيست،                                          » نويسنده       « در عوض بعنوان يك                          .     دربين ديگر شخصيتها نيست                             
»   من نويسنده            « .     نويسنده از ديدگاه بارت، هرگز حق انتخاب ندارد                                                          .     است   نشانة ادبي محض                      او يك           

، قبل از هرچيز، نقل قولي  است از نويسندة                                                            » نوشتن     « .     اومتفاوت است              »     من شخصي         « كاملا با             
انقطاع هر گونه همدستي، هرگونه  اتصال بين                                                              »       نوشته     « ).      از جمله، تخيل نگرشي وي                                ( آن      

سازد يا به عبارتي ديگر، بين  كسي كه                                                               زند با كسي كه نوشته را مي                                           كسي است كه قلم مي                           
 . خواند       مي  )   دوباره      ( نوشته  است  و كسي كه آنرا                           

يك    « زند، به عنوان                         از اينروست كه ساد، هنگامي كه با نوشته طرح عمل نگارش را نقش مي                                                                                               
نويسنده تنها از حيث اثر است كه                                              .     گيرد        فاصله مي          »     يك نويسنده            « به عنوان                  1، از ساد            » فرد   

كند، او يكي از عناصر سازندة اثر است و تنها در اين زمينه است كه هستي وي با                                                                                                               اهميت پيدا مي             
 .   گيرد      هستي خواننده شكل مي                   

نويسنده، هر فكري                      :     نيز است         »     علامت دادن           « ، نوعي            » دلالت داشتن            « با تمام اين تفاصيل                                    
از اين جهت مفهوم اوليه، كه بنياد هر ادبياتي                                                             .     شود       هم كه بكند، از پس الفاظ پيغامش نمايان مي                                                        

هيچ مفهوم اولية ديگري كه در يك اثر در رتبة نخست                                                                     ” :     نيست    »     تمايل     « است، چيزي جز يك                         

 تحليلي بر نظريات ادبي رولان بارت                               

1-  Marquis de Sade:  1740 – 1814( نويسندة فرانسوي(  



 32 دانشنامه
رولان بارت،              . (   “ نگارش، وجهي از عشق و شهوت است                                         :     شود       يافت نمي          »     تمايل     « قرار گيرد جز                    
هاي هنري،                 در واقع هر اثري، نه فقط در حوزة ادبي بلكه در كل حوزه                                                                              )     14.     ، ص     رسائل انتقادي               

هاي تنش را در اثرش به تصوير                                               اگر هنرمند اينچنين  خواسته                                    .     است   »     ميل   « نشاندهندة يك                  
كشد، به اين معناست كه هنر كه فضايي مملو از صور معناست، خود را همچون حوزة برتر                                                                                                                         مي  
 ).  1اي برگرفته از لاكان                    ايده    ( دهد       ارائه مي        »   شخصيتي      « 

نويسنده در واقع تسليم صورت معناست، به او زنده است و تنها از طريق اوست كه رو به جلو                                                                                                                                  
»   روند توليد اثر                  « كند، يعني                   بنابراين در خلال عملياتي كه  بيان را  به عبارت تبديل مي                                                                              .     رود       مي  
.   شود       اي جدا و فاعل مطلوب نمايان مي                                             همانند پيكره              »     من نويسنده            « است كه            »     پديدة اثر           « به      

آنچه كه           .     گذارد         اي است كه نويسنده از خود باقي مي                                                  سازد، رد پا و نشانه                               آنچه كه لذت متن را مي                               
ها و تمايلات او، علايق                                  كند، روح و روان او نيست بلكه آمال، خواسته                                                             ادبيات از نويسنده بيان مي                                 

تن و اميال                « اين حضور              .     سازد است              و بطور خلاصه آنچه كه از او موجودي كاملا متفاوت مي                                                                       
:   مطرح شده بود                    درجة صفر نگارش                  نوشته است قبلا توسط بارت در                                        »     فرديت     « كه معرف             »     آن  
رولان      . (   “ اي بين ارادة ادبي و ساختار شهواني او                                                        سبك، چيزي جز استعاره نيست، يعني معادله                                                    ” 

 ) 13. ، ص   درجة صفر نگارش              بارت،       
خيزد و              اي كه از اثر  بر مي                                   نويسنده       ” :     پراكنده است                     كه در اثر وجود دارد، جسمي                                   »     جسمي    «    

نيست، محل             »     جذابيتها        « شود وحدانيت ندارد، وي چيزي جزكثرت سادة                                                                وارد زندگي ما مي                        
ساد، فوريه، لويولا،                        رولان بارت،                . (       “ اي بي وقفه از محبت                              ظرافتها، منشأ انوار زندة داستاني، نغمه                                                

نظم، تمام اشارات گسسته دراثر كه تصويري متحرك                                                                بارت تمام جزئيات پراكنده و بي                                       )       13.     ص 
 . نامد      مي  »   بيو گرافم         « كنند را           و مواج از نويسنده در ذهن ايجاد مي                                 

زيرا همچون يك معما، همچون سؤالي                                                 :     است       اثر همواره اغفالگر                        بطور خلاصه، يك                                 
زند تا              شود و جز از طريق كلامي كه خواننده با صداي  بلند فريادش مي                                                                                            جواب نمايان مي                      بي  

 .   كند     سكوت خود را با آن پر كند، خلق معنا نمي                                      
كه هر خواننده همواره محصول متفاوتي از يك فرهنگ خاص، يك                                                                                    باري، با توجه به اين                               

كند،          زبان ارتباطي و يك تخيل است، لذا انواع پاسخهاي ممكنه به مسائلي كه هر اثر مطرح مي                                                                                                                 
دهيم، البته با                        پاسخ، آن  چيزي است كه هر يك از ما از ديدگاه خودمان مي                                                                                     ” :     نامحدود است             

كه تاريخ، زبان و آزادي به طور                                                 دخالت دادن تاريخمان، زبانمان، آزاديمان، ولي با توجه به اين                                                                                
از اينروست كه هرگز                          :     نامحدود در حال تغيير هستند، پاسخ  نويسنده به جهان نيز نا محدود است                                                                                            

درباب       رولان بارت،                . (   “ شود       پاسخ دادن، به آنچه كه خارج از هر پاسخي نوشته شده، متوقف نمي                                                                                   
 ) 7.   ، ص   راسين     

اي از اشكال و                         نيست كه باعث حيات يك اثر است بلكه اثر همچون شبكه                                                                        »     معني    « اين               
1-  Jacques Lacan  1901 – 1981( ، روانكاو فرانسوي(  
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از اين رو، مطالعة يك اثر از                                             .     فرمهاست و اين وظيفة دنياست تا اين اشكال را آكنده سازد                                                                                 
  1ل اثر اشي         (Orestie) اورستي      اي مدرن از                      گذشتگان، پاسخي به سؤال دوگانة بارت در مورد ارائه                                                                

معنايي ندارد مگر اينكه ما به اين سؤال                                                         1955ارائة يك تراژدي از اشيل در سال                                              .     كند       ايجاب مي          
براي معاصرين اشيل چه بود؟ و اينك ما، انسانهاي قرن                                                                               اورستي      دقيقا         ” :     قاطعانه جواب دهيم                     

پاسخ كاملا             )     77.     ص     ، رسائل انتقادي               رولان بارت،                ( “     ، با معناي قديمي اين اثر چه كار داريم؟                                                      20
به            كه معناي قديمي ارائه شد، بر ماست كه تحقيق كنيم تا چه اندازه                                                                                         به محض اين              :     ساده است          
يك اثر تا وقتي                      ” :     گويد        كه مي           برد               والري را نبايد از ياد                                     جملة            هرگز اين          .     شود       مي      ما مربوط              

،   تل كل       پل والري،               . (   “ اش انجام داده ظاهر شود                                  باقي است كه قادر باشد وراي آنچه كه نويسنده                                                          
اي        اين عقيده           .     شناسد         حدود نمي              از اينروست كه دلالت و معناي يك اثر هرگز حد و                                                                 )       206. ص 

كثرت معني، در آغاز تحت حمايت و اثرپذيري                                                       .     هاي بارت ثابت مانده                             است كه همواره در نوشته                              
، از        در باب راسين                ، آخرين بخش از كتاب                               “ تاريخ يا ادبيات؟                    ” بارت، در فصل                    .     از ژاكوبسون بود                   

كند كه همواره مبهم است چون در آن واحد خود را بين                                                                                  ياد مي         تنها        »نمودي     «اثر به عنوان                    
دوگانگي خلاصه                    گيري اثر، تنها به                           در كار شكل                      فرآيند تكثير معنا                     .     سازد        معاني بيشماري رها مي                          

اين بدان معنا نيست كه معاني متعددي دارد                                                         .     است   »     اجماع معاني             « يك اثر همواره                     :     شود       نمي   
،   زمزمة زبان            رولان بارت،                .(  بخشد، تجميعي غيرقابل تجزيه                                    بلكه خود تجميع معني را تكامل مي                                             

 ) 73.   ص 
به اين          »     هر چيزي معنايي دارد                         « ذكر اين نكته كه                         ” :     ادبيات از دلات و معاني اشباع است                                                       

گردد كه يك اثر كاملا پوشيده از صور معنايي كه در حين داستان                                                                                         باور ساده ولي اساسي بر مي                                   
كه اثر همواره در نوعي تداخل معنايي لايتناهي كه بين زبان و                                                                                        باشد و اين                  گيرند، مي               شكل مي        

 ) 74. ،ص  دانة صدا        رولان بارت،            ( “   . ور است        دنيا برقرار است غوطه                    
اگر ساختار يك اثر بر پاية اصوات متفاوت استوار باشد، اختصاص دادن منشأ مشخص و                                                                                                                    

توان گفت كه صداهايي                                 در كنار هر عبارتي، مي                               ” :     نمايد         معيني براي بيان آن غير ممكن مي                                              
اينها رموزي هستند كه با تنيده شدنشان، منشأ اثر در انبوه                                                                                       :     شوند        ماوراي پرده شنيده مي                            

شود و لذا عبارت عاري از منشأ                                                    گم مي       »     اي كه مدتهاست نوشته شده                                       نوشته     « انداز             چشم   
 ) 28.   ، ص   زد  / اس  رولان بارت،            . (   “ گردد      مي  
يك اثر محصول كار يك فرد واحد كه از قدرت خلاقيت مرموزي برخوردار باشد نيست، بلكه                                                                                                                     

هايي كه در تداخل بين آثار و                                             متفاوت نيست، شبكه                         هاي معنايي                شبكه    چيزي جز نقطة تلاقي                           
اي        اما، تداخل بين آثار، مشكل منشأ يك اثر نيست زيرا منشأ سرچشمه                                                                                       .     شوند        زبان ايجاد مي                 
كرانگي            بي  .     بخود دارد در حاليكه تداخل بين آثار فاقد يك منشأ قابل رديابي است                                                                                             است كه نامي               

 . باشد      اش مي       اثر در عدم قطعيت و ترديد نويسنده                                
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.   پرداز روسي، ام                      برگرفته از ژوليا كريستوا و طبق فعاليتهاي نظريه                                                            »     تداخل بين آثار                  « مفهوم          

بكار      »     گر      نوشته     « ، لفظ               » نويسنده       « دهد كه بجاي                       كه اين  اجازه را مي                                     مفهومي      .     است       1باختين      
يابد، بلكه                  گر در خود عشق، خلق و خو و احساس نمي                                                         با قرارگيري بجاي نويسنده، نوشته                                       .     ببريم     

.   شناسد         اي نمي            شود كه هيچ وقفه                         اي ساخته مي                   حاوي فرهنگ لغتي عظيم است كه در آن نوشته                                                       
هاي متعددي به هم متصل                                     كند و نوشته                   كند بلكه جفت و جور مي                                     اختراع نمي                2» گر      نوشته     « 

به اين علت است كه نويسنده، به عنوان يك فرد، خارج از                                                                           .     كند كه از فرهنگش به ارث برده                                            مي  
اختصاص يك نويسنده به يك اثر در واقع توجيه اثر توسط يك قاطعيت و                                                                                                .     شود       اثر يافت مي               

اي بس والا  از  والري را                                             اينجاست كه عقيده                    .     بخشد        معناي نهايي است كه به آن اثر پايان مي                                                       
تواند در واقع يك                            ناميم مي              از برخي نقطه نظرها آنچه كه ما يك اثر زيبا مي                                                                ” :     توان بيان كرد                     مي  

 ) 49.   ، ص   تل كل     پل والري،           . (   “ شكست وحشتناك نويسنده باشد                         
 

 نتيجه       
.   بنابراين، اثر موفق، اثري است كه در آن تخصيص محلي براي كلام نويسنده ناممكن باشد                                                                                                            

، عدم ترميم                 » فرد بيان كننده                  « توان اثر را مانند فضايي توصيف كرد كه در آن                                                                          مي  از اينرو              
اي        عقيده     :     كند نه نويسنده                      لذا در يك نوشته، اين زبان است كه صحبت مي                                                          .     پذيرد         گفتارش را مي                

نويسنده و به قول رولان بارت                                          . بخشد كه در خور آن است                                   بس والا كه به خواننده جايگاهي مي                                           
متني كه           .     آفريند          را مي       “     متن   ” ، به ياري فن و هنر آفرينش خود،                                            “ انديشد        مي  ” كسي كه جملات را                

.   باشد        مي  “     ها      عبور فعال از دنياي رموز و نشانه                                               ” ، يك          “ عملكرد نمادين               ” ، يك          “ محصول     ” يك  
 . متني كه همواره جولانگاهي است كه در آن همه چيز معنايي دارد                                                        

گرايي در ادبيات، يعني ايجاد دقيق نوعي دستور زبان خاص در اشياء كه قبلا تحليل نشده                                                                                                                     علم       
»   اثر   « است كه جايگزين                      »     متن   « شود           مفهوم اساسي ديگري را كه نزد بارت يافت مي                                                            .     باشد    
نزد بارت، تعدادي                      .     كند       گفتاري كه در اطراف بارت طنيده شده، مفاهيم نويني را ايجاد مي                                                                                     .     شد  

كند،          ادبيات خارج از تاريخ  صحبت مي                                         .     دهد       مشخصة صوري وجود دارد كه ادبيات را تشكيل مي                                                          
 . شود     مي  »   برون گرايي دروني                « با  زباني كه خاصة خودش است، تا جايي  كه  زبان ادبي يك                                                       

كه معناي واحدي به انسانهاي مختلف منتقل                                                            يك اثر همواره جاويدان است، نه به خاطر اين                                                             
 . دهد     كند بلكه به اين دليل كه معاني مختلفي در اختيار يك انسان واحد قرار مي                                                                      مي  

اگر     ” :     بگوييم          (Roger Fayolle)رسد كه هم آواز با روژه فايول                                                اي فرا مي                 چنين است كه لحظه                      
 “ . بارت اولين نفر نبود كه از راه رسيد، همواره اوست كه اولين بيرق را افراشته است                                                                            
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